
وقتی دستم را 
آردی کردم و 
بوی نان تازه 

در فضا پیچید، 
انگار چراغی در 

دلم روشن شد. 
به‌ دلیل یک 

درگیری اینجا 
هستم، اما حالا 

دارم یاد می‌گیرم 
چطور باید صبور 

باشم، قبل از 
اینکه کاری از 

روی احساساتم 
انجام دهم، باید 

فکر کنم. حالا 
هر نانی که از 

تنور درمی‌آورم، 
برایم یک قدم به 

سمت ساختن 
آینده‌ای است 

که کمتر در آن 
اشتباه باشد

۱۵۰ نفر از 
زندانیان در این 
کارخانه مشغول 

فعالیت هستند. 
این افراد با 

گذراندن دوران 
محکومیت، 

مشغول کار 
می‌شوند و 

کسب درآمد 
می‌کنند. این 

موضوع باعث 
می‌شود که 

خانواده‌هایشان 
از نظر روانی و 

اجتماعی در 
وضعیت بهتری 

قرار گیرند

 زندانی با هزار پنجره بر دیوار بلندش
روایتی‌ از مددجویان زندان مرکزی اصفهان که با اشتغال و حرفه‌آموزی دوران محکومیت‌شان را می‌گذرانند
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نـــادر، یکـــی از مددجویـــان زنـــدان مرکزی 
اصفهان است که در کارگاه خیاطی مشغول 
به کار اســـت. او می‌گوید: »قبلاً شغلم چیز 
دیگـــری بود و اصـــاً از کارهای خیاطی ســـر 
در نمی‌آوردم. اما حالا که شـــش ماه اســـت 
اینجـــا کار با چـــرخ خیاطی را یـــاد گرفته‌ام 
و کار می‌کنـــم از حقوقـــی کـــه می‌گیرم هم 
بـــرای امرار معـــاش خودم خـــرج می‌کنم و 

هم بـــرای خانواده‌ام می‌فرســـتم.«
در کارگاه کنـــاری، یوســـف مشـــغول نجاری 
اســـت. او که به دلیل بدهی مالی در زندان 
بـــه ســـر می‌بـــرد، ایـــن حرفـــه را در زنـــدان 
ادامـــه داده و حـــالا حتی ایـــن کار را به دیگر 

مددجویـــان آمـــوزش می‌دهد.
صـــدای دســـتگاه‌ها در کارگاه ماکت‌ســـازی 
زیاد اســـت اما مددجویان آن با چهره‌هایی 
آرام و متفکر مشـــغول کارند. حسن، مردی 
میانســـال اســـت، او حدود یک ســـال و نیم 
اســـت کـــه در کارگاه ماکت‌ســـازی زنـــدان 
کار می‌کنـــد. او کـــه در گذشـــته بـــه دلیـــل 
مشـــکلات مالی کلاهبرداری کـــرده، حالا با 
پشیمانی و رنج از عواقب آن، مسیر تازه‌ای را 
آغاز کرده اســـت. حســـن می‌گوید: »نجاری 
را دوســـت داشـــتم، اما وقتی با ماکت‌سازی 
و ظرافت‌هـــای آن آشـــنا شـــدم، فهمیـــدم 
ایـــن حـــوزه جدیدتـــر و برایـــم بهتر اســـت. 
می‌خواهـــم بعـــد از آزادی، همین مســـیر را 
ادامه دهـــم.« او با صداقت از گذشـــته‌اش 
حـــرف می‌زند و با امیـــد از آینده‌ای می‌گوید 
که می‌خواهـــد بســـازد. کار در زنـــدان برای 
حســـن، فقط گذران محکومیت نیســـت؛ 
فرصتی‌ اســـت بـــرای بازســـازی، یادگیری و 

بازگشـــت به جامعـــه با عـــزت و مهارت.
حمـــزه، با ســـابقه ۷ ســـاله‌ زنـــدان مرکزی 
اصفهان، از پشـــت دیوارهای بلند، صدایی 
متفـــاوت دارد؛ صدایـــی که نه از شـــکایت، 
بلکـــه از دغدغـــه و درخواســـت اصلاحات 
قانونـــی حکایـــت می‌کنـــد. او بـــا اشـــاره به 
مشـــکلاتی کـــه بـــه دلیـــل ناتوانـــی در ارائه 
ســـند لازم برای مرخصی با آن مواجه شده، 
می‌گویـــد: »سال‌هاســـت کـــه در زنـــدان 
مانده‌ام، فقط چون نتوانستم سند بیاورم. 
در گذشـــته، با رضایـــت شـــاکی، زندانی‌ها 
مرخصـــی می‌گرفتنـــد. حـــالا امـــا، حتی با 
داشتن خانواده و شرایط خاص، این امکان 

از ما گرفته شـــده اســـت.«
حمـــزه خواســـتار نگاهـــی تازه بـــه وضعیت 
زندانیانـــی ماننـــد خودش اســـت؛ کســـانی 
که متأهل هســـتند، خانواده دارند و تلاش 
می‌کننـــد تـــا پـــس از آزادی، نقش‌آفرینـــی 
مثبتـــی در جامعـــه داشـــته باشـــند. او از 
علاقـــه‌اش بـــه کارهـــای فنـــی و تعمیـــرات 
می‌گویـــد و معتقـــد اســـت، جـــرم و خطـــا 
همیشـــه فقط انتخاب فرد نیســـت؛ گاهی 
شرایط جامعه، فشـــارها و ناآگاهی‌ها باعث 
لغزش می‌شـــود. بـــرای همین بـــه آنها باید 

فرصت بازگشـــت داده شـــود.
روایت شـــاطر جوان کـــه به جـــرم درگیری 
اینجاســـت، نمادی‌ اســـت از آنچـــه اصلاح 
واقعـــی می‌توانـــد در دل یـــک انســـان رقم 
بزند. او که روزی با خشـــم و درگیری مســـیر 
زندگـــی‌اش را گم کرده بود، امـــروز به دنبال 
راهـــی تازه برای ســـاخت زندگـــی جدیدش 
اســـت. به گفته مهـــدی، کارگاه خبـــازی در 
زنـــدان بـــرای او فقـــط محـــل کار نیســـت؛ 
مدرسه‌ای ا‌ســـت برای تمرین صبور بودن، 
تفکـــر و عبرت‌گیری. او می‌گویـــد: »تا دیروز 
فکـــر می‌کـــردم اینجـــا فقـــط بایـــد روزها را 

بشـــمارم و منتظر آزادی باشـــم. امـــا امروز، 
اولیـــن روز کاری‌ام در کارگاه خبـــازی زنـــدان 
اســـت. وقتـــی دســـتم را آردی کـــردم و بوی 
نان تـــازه در فضا پیچیـــد، انـــگار چراغی در 
دلم روشـــن شـــد. به‌ دلیـــل یـــک درگیری 
اینجا هســـتم، اما حـــالا دارم یـــاد می‌گیرم 
چطور باید صبور باشـــم، قبل از اینکه کاری 
از روی احساســـاتم انجـــام دهـــم، باید فکر 
کنم. حـــالا هر نانی کـــه از تنـــور درمی‌آورم، 
برایم یک قدم به ســـمت ســـاختن آینده‌ای 

اســـت که کمتر در آن اشـــتباه باشـــد.«
 

کارآفرینی در زندان
کارآفرینی در دل زنـــدان فقط چرخ صنعت 
را به حرکـــت درنیاورده، بلکـــه چرخ زندگی 
خانواده‌هایـــی را نیـــز چرخانـــده کـــه روزی 
درگیر آســـیب‌های اجتماعی بودند. تجربه 
بیژن رفیعـــی، کارآفرین نشـــان می‌دهد که 
زنـــدان می‌توانـــد به بســـتری بـــرای تولید، 
آموزش و امیـــد تبدیل شـــود؛ جایی که ۶۵ 
زندانـــی با مهارتـــی که آموخته‌انـــد، قطعات 
صنعتـــی می‌ســـازند و آینـــده‌ای متفـــاوت را 

شـــکل می‌دهند.
رفیعی از فعالیت‌های تولیدی این کارگاه که 
در زمینه قطعات صنعتی اســـت، می‌گوید: 
»تا ســـه ســـال قبل، همه قطعـــات تولیدی 
ایـــن کارگاه از چیـــن وارد می‌شـــد. امـــا بـــا 
ســـرمایه‌گذاری در خریـــد دســـتگاه‌های 
سی‌ان‌ســـی و کوره‌های القایی، توانســـتیم 
حـــدود ۱۰ درصد نیـــاز بـــازار را تأمین کنیم. 
البته هنـــوز ۹۰ درصد وارداتی اســـت و جای 
توســـعه زیـــادی دارد. در راســـتای ارتقـــای 
ایـــن  کـــه در  مهارت‌هـــای مددجویانـــی 
کارگاه مشـــغول شـــدند، دوره‌های آموزشی 
تخصصـــی سی‌ان‌ســـی در ســـه مرحلـــه 
برگـــزار می‌شـــود؛ اپراتـــوری، تعمیـــرکاری و 
برنامه‌نویســـی. کارآموزان ابتدا با سیســـتم 
و دکمه‌هـــای دســـتگاه آشـــنا می‌شـــوند، 
ســـپس برنامه‌نویســـی را یـــاد می‌گیرنـــد و 
در نهایـــت وارد دوره تعمیـــرات می‌شـــوند. 
برخی از مددجویان با ســـرعت چشمگیری 
مهارت‌هـــا را آموخته‌اند و پیشـــنهاد شـــده 
برای آنان مدرک فنی‌و‌حرفه‌ای صادر شـــود 
تا پس از آزادی، بتوانند به‌طور مســـتقل وارد 

بازار کار شـــوند.«
رفیعـــی، هـــدف اصلی ایـــن برنامـــه را ایجاد 
اشـــتغال و منبـــع درآمـــد بـــرای زندانیـــان 
عنوان می‌کنـــد و می‌گویـــد: »خانواده‌های 
زندانیان در مضیقه هســـتند. قبلاً کارگاهی 
در خـــارج از زندان داشـــتم، اما حـــالا کارگاه 
را بـــه داخل زنـــدان منتقل کـــردم. ۶۰ تا ۶۵ 
نفر از مددجویـــان در داخل زنـــدان در این 
کارگاه مشـــغول بـــه کارنـــد و پـــس از آزادی، 
در کارگاه‌هایـــی در ایـــن حـــوزه می‌تواننـــد 
ادامـــه فعالیت دهند. در واقـــع با این اتفاق 
ایـــن افـــراد بـــا مهارت‌هایـــی کـــه در زندان 
کســـب می‌کنند، پس از دوران محکومیت 

ســـریع‌تر جذب بـــازار کار می‌شـــوند.«
او بـــا تأکید بـــه اینکـــه شـــرایط ورود به این 
کارگاه فقـــط علاقه‌مندی اســـت، می‌گوید: 
»دوره‌هـــای آموزشـــی حـــدود ۴۵ روز طـــول 
می‌کشـــد. پس از آن، کارآموزان وارد مرحله 
برنامه‌نویســـی می‌شـــوند و در صورت اثبات 
توانایـــی، فرصت‌های شـــغلی مناســـبی در 

انتظارشـــان خواهد بود.«
رفیعی از نبود حمایت‌های دولتی گلایه دارد 
و نوســـان قیمت مواد اولیـــه را مانعی جدی 
بـــرای رشـــد صنعـــت می‌دانـــد. او از دولت 

درخواســـت می‌کند کـــه در زمینـــه تعرفه‌ها 
و تأمین نقدینگی، حمایت بیشـــتری از این 

نوع فعالیت‌ها داشـــته باشد.
 

جایی برای‌ شروع دوباره
منصـــور بیژنـــی، مدیـــرکل امـــور زندان‌های 
اســـتان اصفهان، بر اهمیت ارتباط شـــفاف 
میـــان زندان‌هـــا و جامعه تأکیـــد می‌کند و 
می‌گویـــد: »زندان‌هـــا نباید صرفـــاً به‌عنوان 
محل تنبیه تلقی شـــوند، بلکه باید بستری 
برای اصـــاح و تربیـــت افراد فراهـــم کنند. 
تحقـــق ایـــن هـــدف از طریـــق برنامه‌هـــای 
فرهنگـــی، تربیتـــی، آموزشـــی و حمایتی در 

زندان‌هـــا امکان‌پذیر اســـت.«

بیژنی با اشـــاره به حقوق شهروندی، کرامت 
انســـانی و بهداشـــت و درمـــان زندانیـــان، 
توضیـــح می‌دهـــد: »برگـــزاری کلاس‌هـــای 
و  ســـوادآموزی  وانشناســـی،  ر نـــی،  قرآ
اشـــتغال‌زایی در زندان‌هـــا نقـــش مهمی در 
کاهش آســـیب‌های اجتماعی و پیشـــگیری 

از تکـــرار جـــرم دارد.«
او بـــر ضرورت تغییر نگاه عمومی نســـبت به 
زندان‌هـــا تأکید می‌کند و می‌گویـــد: »زندان 
باید نقطه‌ شـــروعی دوباره برای فرد باشـــد، 
نه پایـــان زندگی اجتماعی‌اش. اشـــتغال در 
زندان‌هـــا، به‌ویـــژه فعالیت‌هـــای تولیدی، 
عاملی مؤثر در بازســـازی اعتمـــاد به نفس، 
کاهـــش تمایـــل به جـــرم و تأمیـــن نیازهای 

مالی زندانیان و خانواده‌هایشـــان اســـت.«
مدیرکل امور زندان‌های اســـتان اصفهان با 
اشـــاره به تحقیقات انجام‌شـــده، می‌گوید: 
»زندانیانـــی کـــه در داخل یا خـــارج از زندان 
مشـــغول بـــه کار هســـتند، کمتـــر مرتکـــب 
جـــرم مجـــدد می‌شـــوند و این موضـــوع آثار 
اقتصادی، اجتماعـــی و امنیتی قابل‌توجهی 

دارد.«
عفوهـــای  نقـــش  بـــه  اشـــاره  بـــا  بیژنـــی 
اخیـــر توضیـــح می‌دهـــد: »ایـــن عفوهـــا با 
معیارمحوری و شفافیت، اعتماد عمومی به 
نظام قضایی را افزایش داده و باعث کاهش 
آســـیب‌های ناشـــی از حبس‌های طولانی و 

تقویـــت روابـــط خانوادگی شـــده‌اند.«

او بر ضـــرورت مشـــارکت نهادهای مختلف 
در کاهش آســـیب‌های اجتماعـــی و تبدیل 
زندان‌هـــا بـــه مراکـــزی ارزش‌آفریـــن تأکید 
می‌کنـــد و می‌گویـــد: »همـــه بایـــد در ایـــن 
مســـیر مســـئولیت‌پذیر باشـــند تا زندان‌ها 
به جای هزینه‌ســـاز بودن، بـــه ارزش‌آفرینی 

بـــرای جامعه تبدیل شـــوند.«
بیژنـــی از تأثیـــرات مثبـــت برنامه‌های عفو 
بـــر کاهـــش جمعیـــت کیفـــری و ترمیـــم 
ســـرمایه‌های اجتماعی و بـــر ادامه این روند 
تأکید می‌کند. او نقـــش آموزش‌های فنی و 
حرفه‌ای در زندان‌هـــا را خیلی مهم می‌داند 
و می‌گویـــد: »زندانیانـــی کـــه مهارت‌هـــای 
لازم را در زنـــدان کســـب کرده‌انـــد، پـــس از 
آزادی می‌تواننـــد به‌طـــور ســـالم و مؤثـــر به 
جامعه بازگردند و حتـــی به عنوان کارآفرین 

فعالیـــت کنند.«
او با اشـــاره به نمونـــه‌ای موفق از بازگشـــت 
مددجویـــان بـــه زندگـــی عـــادی می‌گوید: 
»یکـــی از مددجویـــان پـــس از آمـــوزش و 
بهره‌مندی از عفو، توانســـته است به ‌عنوان 
کارآفرین فعالیت کند. او که ســـابقه اعتیاد 
داشـــت، با کمک‌های آموزشـــی و حمایتی 
توانســـته اســـت به زندگی عادی بازگردد.«

 
 بازگشت باعزت به زندگی

حمید، مردی ۵۳ ســـاله، نمونه‌ای روشـــن 
از بازگشـــت عزتمندانـــه به جامعه اســـت. 
او پـــس از تجربـــه زنـــدان به دلیـــل بدهی 
مالـــی، تصمیـــم گرفـــت مســـیر زندگی‌اش 
را تغییـــر دهـــد. با تکیـــه بر اراده شـــخصی، 
حمایـــت نهادهـــای مســـئول و دریافت وام 
اشتغال‌زایی، توانست کسب‌وکاری مستقل 
در حوزه تعمیـــرات خودرویی راه‌اندازی کند 
و دوبـــاره روی پـــای خود بایســـتد. او نه تنها 
مســـیر زندگی‌اش را تغییر داد، بلکه با ایجاد 
فرصت‌های شغلی برای مددجویان رأی باز، 
چراغی برای دیگران روشـــن کـــرد. تجربه او 
نشـــان می‌دهد که با باور به خـــود، امید به 
آینـــده و حمایت اجتماعی، می‌تـــوان از دل 
خطـــا، راهی به ســـوی خودکفایی و خدمت 
به جامعه گشود. حمید به عنوان کارآفرین 
در مجموعـــه تعمیرات خودرویی مشـــغول 
فعالیـــت اســـت. او می‌گویـــد: »زمانـــی من 
به دلیل اشـــتباه مالی گرفتار زندان شـــدم. 
قبـــل از زندان هـــم همیـــن کار را می‌کردم، 
اما یک لحظه غفلت باعث شـــد به دردســـر 
بیفتم. بعد از آزادی، تصمیم گرفتم مسیرم 
را تغییر دهم. به کسانی که شرایطی مشابه 
مـــن دارنـــد کمـــک می‌کنـــم، امـــا بـــه آنها 
می‌گویـــم کـــه اول بایـــد خودشـــان را بـــاور 
کنند، بعد هم امید به خدا داشـــته باشـــند 
و دنبـــال کار بروند. من معتقدم کارگر ســـر 
خیابـــان هم اگر بخواهـــد، می‌تواند کار پیدا 
کند. شـــرایط اقتصادی ســـخت اســـت، اما 
اگر کســـی اهل تلاش باشـــد، بالاخره راهی 

پیـــدا می‌کند.«
حمیـــد بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن مجموعـــه 
تعمیرگاهـــی خـــودرو را بـــا هـــدف ارائـــه 
فرصت‌های شـــغلی به مددجویـــان و افراد 
آسیب‌دیده اجتماعی تأسیس کرده است، 
توضیح می‌دهد: »آرزویم این اســـت کسانی 
که به دلیل اشـــتباهاتی که در زندگی انجام 
دادند و گرفتار شـــدند، مشکلات‌شان حل 
شـــود و جوان‌هـــا به ســـعادت برســـند. من 
بعـــد از آزادی، ســـراغ شـــغل‌های مختلفی 
رفتم، حدوداً هشـــت شـــغل را تجربه کردم 
تا فهمیدم بنیـــاد تعاون و انجمن حمایت از 
زندانیان مسیری برای اشتغال افرادی مثل 
مـــن فراهـــم کرده‌انـــد. همیـــن حمایت‌ها 
باعث شـــد بتوانم دوبـــاره روی پـــای خودم 
بایســـتم، کســـب‌و‌کاری راه بینـــدازم و برای 
چنـــد زندانی رأی باز در محل کارم اشـــتغال 

ایجـــاد کنم.«
 

مسئولیت اجتماعی برای بازتوانی 
مددجویان

خســـروی، مدیر منابع انســـانی یـــک گروه 
صنعتـــی خودرویـــی در اصفهان اســـت. او 
با تأکید بـــر اهمیت مســـئولیت اجتماعی، 
از فعالیت‌هـــای این مجموعـــه در حمایت 
از زندانیـــان و بازگشـــت آنـــان بـــه جامعـــه 
می‌گویـــد: »ایـــن مجموعـــه کـــه حـــدود 
۷۰ درصـــد آن موقوفـــه اســـت، از ابتـــدای 
فعالیت‌هـــای خود تمرکز ویـــژه‌ای بر تأمین 
نیـــروی انســـانی، آموزش‌هـــای مهارتـــی و 
همـــکاری نزدیک بـــا بنیاد تعـــاون زندانیان 

داشـــته است.«
او بـــا مـــرور دو ســـال همـــکاری با بنیـــاد، از 
رضایت کلی مجموعه نســـبت بـــه این روند 
می‌گویـــد: »در ابتـــدا، نگـــرش نســـبت به 
زندانیانی که به دلیل اشـــتباهات گذشـــته 
در مجموعـــه مشـــغول بـــه کار می‌شـــدند، 
منفی بود. اما با گذشـــت زمان و مشـــاهده 
تلاش، تعهد و پیشـــرفت این افـــراد، دیدگاه 
همـــکاران تغییر کـــرد و امروز نـــگاه مثبتی 

نســـبت به آنان شـــکل گرفته اســـت.«
خســـروی تأکیـــد می‌کنـــد کـــه ایـــن تغییر 
نگـــرش نه‌فقـــط در ایـــن مجموعـــه، بلکه 
در جامعـــه نیز مشـــهود اســـت. او توضیح 
می‌دهـــد: »بســـیاری از مددجویـــان پس از 
پایان دوران محکومیت، با مهارت‌هایی که 
در مجموعه آموخته‌اند، به جامعه بازگشته‌ 
و توانسته‌اند زندگی شـــرافتمندانه‌ای را آغاز 
کننـــد. در حـــال حاضـــر، حـــدود ۸۴ نفر از 
مددجویـــان در ایـــن مجموعه مشـــغول به 
کار هستند و ظرفیت افزایش 

ایـــن تعداد تـــا ۱۵۰ نفر نیز وجـــود دارد.«
او بـــا بیـــان اینکه ایـــن همـــکاری فقط یک 
وظیفـــه اجتماعی نیســـت، بلکـــه فرصتی 
انســـانی برای ســـاختن آینده‌ای بهتر است، 
می‌گوید: »از ابتدای فعالیت، نگاه انســـانی و 
مثبت به افراد در حال گذراندن محکومیت 
یا مشمول عفو، در دستور کار مجموعه قرار 
داشـــته اســـت. این افراد آموزش می‌بینند، 
مهـــارت کســـب می‌کننـــد و پـــس از تـــرک 
مجموعه، توانایی اشـــتغال در خارج از آن را 
نیز دارنـــد. ما آمادگی کامل داریم در مســـیر 
بازتوانی و بازگشـــت مددجویـــان به جامعه، 

هیچ کوتاهـــی نکنیم.«
یکی از مددجویان رأی باز مشـــغول به کار در 
ایـــن گـــروه صنعتی با اشـــاره به ســـابقه‌ خود 
می‌گوید: »من در زنـــدان هم بیکار نبودم. در 
کارگاه تولید قطعات فلزی کار می‌کردم و آنجا 
یاد گرفتـــم چطور بـــا ابزارها کار کنـــم. وقتی 
به‌عنـــوان مددجوی رأی باز وارد این شـــرکت 
شـــدم، متوجه مهارت و پشـــتکارم شـــدند و 
بعد از مدتی مرا سرپرســـت یکی از خط‌های 
تولید کردند. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم روزی 

سرپرســـت یک خط تولید شوم.«
 

آجر به آجر برای ساخت آینده‌ای روشن
در یکـــی از شـــهرک‌های صنعتـــی اســـتان 
اصفهـــان، کارخانـــه‌ای کـــه فعالیتـــش را از 
ســـال ۱۳۷۰ در عرصه تولید انواع محصولات 
ســـاختمانی و مصالـــح آغاز کرده، ســـرآمد و 
شناخته شده است. آنچه این مجموعه را از 
دیگر واحدهای صنعتـــی متمایز می‌کند، نه 
فقط کیفیت محصول، بلکه رویکرد انسانی 
آن در به‌ کارگیـــری زندانیان در چرخه تولید 
اســـت. چینی، مدیر این کارخانه با اشاره به 
اینکه ۵۰ درصد نیروهای کارگری مجموعه از 
میان زندانیان انتخاب شـــده‌اند، می‌گوید: 
»اینجا زندانیان عفو شـــده، آزاد شده و حتی 
مددجویان رأی باز مشـــغول به کار هستند. 
من تولیدکننده‌ که زندانی با ســـابقه ۱۰ سال 
حبس که چند ســـال دیگـــر را در رزومه‌اش 
دارد به محیـــط کارم می‌آورم، معتقدم فرزند 
ایـــن آدم بایـــد بـــا فرزند مـــن زندگـــی کند. 
اگـــر پدر بالای ســـر فرزند باشـــد، قطعاً بهتر 
تربیـــت می‌شـــود و بهتـــر می‌توانـــد زندگی 
کند. در حال حاضر، ۱۵۰ نفـــر از زندانیان در 
این کارخانه مشـــغول فعالیت هستند. این 
افراد با گذراندن دوران محکومیت، مشغول 
کار می‌شـــوند و کســـب درآمد می‌کنند. این 
موضوع باعث می‌شـــود که خانواده‌هایشان 
از نظر روانـــی و اجتماعی در وضعیت بهتری 

قرار گیرند.«
مدیـــر ایـــن کارخانـــه همچنیـــن از طرحـــی 
نوآورانـــه در مجموعـــه خبـــر می‌دهـــد و 
بـــرای جایگزینـــی  »پـــروژه‌ای  می‌گویـــد: 
دیوارهای سنتی ســـاختمان‌ها با دیوارهای 
پیش‌ســـاخته که در کارخانه تولید و سپس 
در محل نصب می‌شـــوند طراحی کرده‌ایم. 
هـــدف از اجـــرای این طرح، ایجاد اشـــتغال 
بـــرای زندانیـــان و کاهش مصرف انـــرژی در 
واحدهای مســـکونی اســـت. اگر ایـــن پروژه 
در ســـطح کشـــور اجرا شـــود، می‌تواند برای 
حـــدود ۲۰۰ هـــزار نفـــر در زندان‌هـــای ایران 

اشـــتغال ایجاد کند.«
او خاطـــره‌ای از یکـــی از زندانیـــان مشـــغول 
بـــه کار در ایـــن مجموعـــه نقـــل می‌کنـــد و 
می‌گویـــد: »این فرد پس از شـــروع بـــه کار، 
درآمـــد خوبی کســـب می‌کـــرد و زندگی‌اش 
بهتـــر شـــده بـــود. امـــا روزی که خبـــر عفو 
محکومیتش اعلام شـــد در کمـــال تعجب 
دید دختـــر ‌۱3ســـاله‌اش ناراحـــت و نگران 
آینـــده اســـت، چـــون او فکـــر می‌کـــرد اگـــر 
پـــدرش عفو بخـــورد و از زنـــدان آزاد شـــود، 
کارش را اینجـــا از دســـت می‌دهد. اینجا بود 
که مـــن بـــه خـــودم و بقیـــه تولیدکننده‌ها 
هشـــدار دادم که ما موظف هستیم اشتغال 
ایجاد کنیم بـــه امید اینکه ایـــران را بتوانیم 
به کمـــک همدیگر بســـازیم و یکدیگـــر را از 
دل مشـــکلات نجات دهیم. تجربـــه ما این 
را می‌گویـــد که به هیچ وجه ممکن نیســـت 
یک زندانی در واحدهـــای تولیدی کار کند و 
دوباره درگیر جرم شـــود و به زندان برگردد.«

او بـــا تأکید بـــر نقش مهـــم تولیدکننده‌ها در 
ایجاد اشتغال، می‌گوید: »مشکلات زندانیان 
فقط تقصیر خودشـــان نیســـت؛ بخشـــی از 
آن بـــه شـــرایط و محیط‌های نادرســـت کاری 
برمی‌گردد. اگر محیط کار ســـالم و مناســـب 
برای افراد فراهم شـــود، دیگر نیازی به زندان 
نخواهیم داشـــت. معتقد هســـتم جامعه‌ای 
بدون زندان، با اشتغال و اصلاح محیط‌های 

کاری ممکن می‌شـــود.«
یکـــی از مددجویـــان ایـــن کارخانـــه نیـــز 
می‌گویـــد: »چهار ســـال حبس داشـــتم. از 
ایـــن مدت، ســـه ســـال و نیـــم را گذراندم و 
جریمـــه‌ام را هم پرداخت کردم. شـــش ماه 
از حبس‌ام باقی مانـــده بود که عفو گرفتم. 
در این مدت که اینجا مشـــغول کار هســـتم، 
مدیر مجموعـــه بین من و دیگـــر نیروهایی 
کـــه از زندان آمدیـــم با بقیـــه نیروها و حتی 
فرزندانشـــان هیچ فرقـــی نمی‌گـــذارد. این 
فرصـــت را هم به مـــا داده‌اند تا بعـــد از دوره 
محکومیت در این مجموعـــه همکاری‌مان 

ادامه داشـــته باشد.«

زنـــدان در ذهـــن بســـیاری، گویـــی آخـــر 
دنیاســـت؛ جایـــی‌ اســـت بـــرای تنبیـــه، 
تنبّـــه و  انتظـــاری طولانـــی و یـــأس آلود. 
امـــا در زنـــدان مرکزی اصفهـــان، صدای 
چرخ‌هـــای خیاطـــی، بـــوی نـــان تـــازه و 
ضربه‌های چکش بر چـــوب و فلز، روایت 
دیگری از زندگـــی زندانی را رقـــم زده‌اند؛ 
روایتی از بازســـازی، مهارت‌آمـــوزی و بازگشـــت عزتمندانه مددجویان بـــه جامعه. اینجا، 
دیوارهـــا نه فقط مـــرز جدایی، بلکـــه دارای پنجره‌هایی به ســـوی امید شـــده‌اند. در دل 
کارگاه‌هـــای زندان مرکـــزی اصفهان، مردانی مشـــغول کارند کـــه روزی در تاریکی خطا گم 
شـــدند، اما امروز با دســـتانی توانمند و ذهنی روشـــن، زندگی را از نو می‌سازند. از خیاطی 
و نجـــاری تا ماکت‌ســـازی و خبازی، هر مهارت، پلی ا‌ســـت برای بازگشـــت به جامعه‌ای که 
شـــاید روزی از آن فاصلـــه گرفته بودند. اشـــتغال و حرفه‌آموزی، شـــالوده‌ای ا‌ســـت برای 
کســـب رزق حـــال و گامی ا‌ســـت به ســـوی آینده‌ای بـــا خطاهـــای کمتر و عزتی بیشـــتر.

مرجان قندی

گروه گزارش

گزارش

اشتغال و حرفه‌آموزی، شالوده کسب رزق حلال
ســـروش نیک‌اختر، مدیر بنیـــاد تعاون زندانیان اســـتان اصفهان با 
اشـــاره به فعالیت‌های گســـترده این بنیاد در کنار سازمان زندان‌ها، 
بـــر نقش آن در حوزه‌هـــای اقتصادی، ایجاد اشـــتغال، حرفه‌آموزی و 
حمایت از بازگشـــت زندانیـــان به جامعه تأکید می‌کنـــد و می‌گوید: 
»هدف اصلـــی از انجام این اقدامات تقویـــت اعتماد به نفس، عزت 
نفس و فراهم‌ســـازی زمینه‌ای برای بازگشت سعادتمندانه زندانیان 

به جامعه است.«
نیک‌اختـــر با اشـــاره به ظرفیت‌هـــای اشـــتغال در زنـــدان اصفهان 
می‌گویـــد: »در حال حاضـــر بیـــش از ۸۰ کارگاه فعـــال در زمینه‌های 
مختلـــف از جمله تولیـــد قطعات خـــودرو، مصنوعات فلـــزی، مواد 
غذایی، نان خشـــک، خیاطی، صنایع‌دســـتی و... مشغول فعالیت 
هســـتند. این کارگاه‌ها حـــدود ۴ هزار و ۳۰۰ زندانی را تحت پوشـــش 
قـــرار داده‌اند.« او درباره شـــیوه فعالیـــت زندانیان در ایـــن کارگاه‌ها 
توضیح می‌دهد: »زندانیـــان از بندهای مجاور، پس از ثبت و کنترل 
تصویر و پایـــش، وارد کارخانجات زندان می‌شـــوند و به صورت روزانه 
مشغول به کار هســـتند. حقوق ماهانه آنان بر اســـاس میزان تولید 
و فعالیـــت هر فرد تعیین می‌شـــود. در نیمه اول ســـال ۱۴۰۴، بالغ بر 
۹۰ میلیـــارد تومان حقوق به زندانیان پرداخت شـــده کـــه این رقم با 
بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارآفرینان بخش خصوصی محقق شـــده 
است.« نیک‌اختر می‌گوید: »در اســـتان اصفهان، پس از شناسایی 
کارآفرینان فعال، حوزه فعالیت آنها به داخل زندان‌ها منتقل شـــده 
اســـت. فضا و نیروی انســـانی در اختیار این کارآفرینان قرار گرفته و 
نظـــارت بر فعالیت‌ها نیز توســـط خـــود آنان انجام می‌شـــود. هدف 

این اســـت کـــه زندانیـــان پـــس از آزادی، بتواننـــد در مراکز صنعتی 
بیـــرون از زندان مشـــغول به کار شـــوند. گزارش‌ها نشـــان می‌دهد 
کـــه بســـیاری از زندانیان پـــس از آزادی، به دلیل اخـــاق حرفه‌ای و 
تخصصی که در زندان کســـب کرده‌اند، در همـــان مراکز صنعتی به 

فعالیت خود ادامـــه می‌دهند.«
مدیر بنیاد تعاون زندانیان اســـتان اصفهـــان همچنین به اقدامات 
انجام‌شـــده در حوزه فـــروش محصـــولات تولیدی زندانیان اشـــاره 
می‌کنـــد و می‌گوید: »در حال حاضر، شـــعباتی در ســـطح اســـتان 
فعال هســـتند که در بازار حکیم، میدان انقلاب، هتل بین‌المللی 

پارســـیان، کوثـــر و شهرســـتان خمینی‌شـــهر قـــرار دارنـــد. این 
شعبات، محصولات صنایع دستی زندانیان را عرضه می‌کنند و 

خرید این محصولات، نوعی حمایت مســـتمر از فعالیت‌های 
زندان‌هـــا و زندانیان محســـوب می‌شـــود.« او بـــا تأکید 

بـــر اینکـــه بخشـــی از درآمـــد حاصـــل از فـــروش این 
محصـــولات صـــرف توســـعه و ایجـــاد فضاهـــای 

کارگاهـــی جدیـــد می‌شـــود، توضیـــح می‌دهد: 
»فعالیت‌هـــای بنیـــاد تعـــاون زندانیان اســـتان 
اصفهان نقش مهمی در ایجاد اشـــتغال، توسعه 

مهارت‌ها و حمایت اقتصادی از زندانیان 
و خانواده‌هـــای آنان ایفـــا می‌کند و 

با همـــکاری کارآفرینـــان بخش 
خصوصـــی، این رونـــد رو به 

رشـــد و پایداری دارد.«
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با این رمزینه می‌توانیدروایت یک تحول 
واقعی در زندان مرکزی اصفهان را بخوانید.


